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  چكيده
 همداني  ةشباهت به عين القضا    زندگي كوتاه و حيات غمگنانه شيخ اشراق بي       

 شيخ حيات پربركتي داشت؛ بـه نحـوي كـه           ،لي رغم عمر كوتاه   ع. و حلاج نيست  
 آثار شيخ اشراق گوهري     . تاثير و نفوذي همپاي بوعلي يافت      ،بخصوص پس از مرگ   

 ؛است ممزوج از تمام حكمتهاي اسلامي، ايراني، زرتشتي، ارسـطويي و افلاطـوني            
. اسـت ر  اين تركيب نه تنها در آثار شيخ بلكه در شخصيت و روحيه وي نيز متبلو              

رمز جذابيت و پايداري فلسفه او نيز چيزي جز اين نيست؛ اين كشش در تمام لايه              
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خواجه نصير تا ميرداماد و ملاصدرا و ملاهادي سـبزواري و ديگـران نفـوذ كـرده                 

 يافته و اعجاب و تحسين ادبا و متفكـرين          البته اين نفوذ به غرب نيز تسري       .است
 بـه ايـن     ؛اين موضوع ايده اصلي نگارش اين مقاله است       . ه است غربي را برانگيخت  

معنا كه فلسفه شيخ اشراق چگونه و به چه كيفيتي تداوم يافته و گسترده شـده و               
حياتي ابدي و جاودانه     حتي مرزهاي دور دست فرهنگي و سياسي را درنورديده و         

  .ت جا گذارده اسرموش نشدني بو فرا
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  مقدمه
عرفـان همچـون    . دانـد  شيخ اشراق شريفترين و كاملترين علم را علم عرفاني مـي          

درست .شود پذير مي  كيميايي است كه تنها از طريق سلوك در راه حق و رياضت امكان            
 ولي در   ،ذ سهروردي در غرب در مقايسه با بوعلي چندان چشمگير نيست          است كه نفو  

ــرق  ـش ــ  ــرگ وي    ه  و ب ــس  از م ــصوص پ ــستهـ خ ــسران برج ــون  مف اي همچ
تلفيق حكمت بحثي   .  صدرالدين قونوي به اين كار همت گماردند        و شيرازي الدين قطب

 ـ                ود در كتـاب    و ذوقي با اتكا به تعاليم ايران باستان كه باارزشـترين دسـتاورد شـيخ ب
 حكمـت بحثـي و      در بر گيرندة  اين رساله   . الاشراق صورت حقيقي خود را يافت      ةحكم

 از تمام فلاسـفه     مؤلف آن تركيب و همنهادي فلسفه و عرفان وجه مميزه         و  ذوقي است   
 شرايط كافي و وافي براي وصول به        در برگيرندگي و شمول   اين   .باشد  ميپيش از خود    

حكـيم  . ه است  تالّ ،زد سهروردي شرط اصلي نيل به حكمت      ن..حقيقت را فراهم مي كند    
در نظر  عالم  له كسي است كه در اثر رياضت و تصفيه نفس و تامل دروني همه چيز                أمت

و جوهر دروني او قدسي گرددو در هر چيز فاعل و موثر شود و به هر چه                  او نور شود  
ين همان تعبيري است    ا. كه اشاره كند متحقق گردد و آنچه را كه تصور كند واقع شود            

قام فيـه   جريد م  لا خوان التَ   و« .كند ميتعبير   »مقام كن «كه شيخ در پايان رساله از آن به         
ي قدرون ع لي ايجاد م   لي اَ ثل قائمه عي ارادو اَ ةور ص و  ذل  ـ   ك ه  و مـا يس ـ  مي م  » نقـام كُ
  )242: 1361سهروردي، (

 ـ            دل در گرو حقيقت بسته بود و سر آن داشت          ،شيخ ه  كـه بـا توسـل بـه ايـن تالّ
هاي ديني و عرفاني و      حكيمانه حياتي تازه بيافريند، اين حيات جرياني مركب از تجربه         

 ريشه در بطن تاريخ و فرهنگ شـرق و غـرب            جملهقلبي است كه     دريافتهاي باطني و  
  .دارد
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  تاثير سهروردي بر فلسفه اسلامي
گرايي جرياني  عقل. گرايانه بود قل سير فلسفه اسلامي كاملا  ع،تا قبل از سهروردي

 بهمنيـار و ابوالعبـاس      ؛ توسط شـاگردانش   اوپس از    ن سينا به اوج رسيد و     ببود كه با ا   
توان دوران طلايي علوم عقلي      مي به طوريكه قرن پنجم و ششم را       لوكري انتشار يافت؛  

 اسـتقرار  درست در اين زمان بود كه كلام اشعري در ايران بـا . و نقلي در ايران دانست   
تهافـت  « كتاب   غزاّلي. خود زمينه مساعدي براي مخالفتهاي غزالي با فلسفه فراهم نمود         

و تنها راه وصول بـه      كرده  در مخالفتهاي شديداللحني عليه فلاسفه تدوين         را »الفلاسفه
تاثير غزالي بر فلسفه چنان بود كه موجـب         . سعادت راستين را راه تصوف دانسته است      

 فيلـسوفاني چـون ابـن     جـوار  عزيمتش به اندلس و مغرب زمين در         طرد آن از شرق و    
 به تدريج فلسفه رنـگ واقعـي خـود را    در هر حال. باجه، ابن طفيل و ابن رشد گرديد  

 باخت و چنان عرصه بر فيلسوفان تنگ شد كه كلام با وجود متكلميني همچون غزالي،              
د كـه شـيخ شـهاب الـدين         هوا بو  در اين حال و    .يكه تاز ميدان گرديد   ...فخررازي و   

  .سهروردي ملقب به شيخ اشراق ظهور كرد
مقارن افول فلسفه در ايران، شكل بديعي از فلسفه راسيوناليستي يا عقل گرايانه در 

  .غرب پا گرفت كه منجر به انحطاط  قرون وسطي و آغاز عصر تجدد و نوزايي شد
 ـ          شايي در عرفـان و     سهروردي هوشيارانه توانست تضاد و دو گانگي ميان فلسفه م

اي بسيار ممتاز با يك رشته تفكرات   ما به گونه،در فلسفه اشراق. تصوف را مرتفع سازد
 در نـزد هـيچ فيلـسوفي        سهرورديخاص و منحصر به فرد روبرو هستيم كه تا قبل از            

نفوذ سهروردي در دنياي اسلام خصوصا در مذهب شيعه بسيار زياد و            «. وجود نداشت 
اند و به همين  آثار وي به زبان لاتين ترجمه نشده.  كم بوده استبر عكس در غرب بس

» دليل به ندرت نام او مانند ابن سينا و ابن رشد به عنوان استاد فلسفه شنيده شده است                 
  ).551: 1365 شريف،(
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نظر شيخ اشراق بر اين است كه تزكيه و تطهير نفـس دو عنـصر ضـروري بـراي                   
هـيچ   آنجا كه هر فيلسوفي فرزند زمان خود است واز . داشتن تفكر اصيل فلسفي است   

توان بدون در نظر گرفتن گذشته تاريخي و اوضاع سياسي و اجتماعي             نمي فيلسوفي را 
  .ندا دهشك عوامل مذكور تاثير خود را در او گذار  بي،موجود در زمان درك كرد

 ي آرا اين است كـه    خود،   يِيكند كه قصد او در همه آثار مشا        سهروردي ادعا مي  «
البته روشن نيست كه او تا چـه انـدازه    . صرفنظراز درستي آنها بيان كند     اين فلاسفه را،  

 رسد كه او با آنان موافق در بسياري از موارد به نظر مي. رد كند  آنان رايخواهد آرا مي
به هر تقدير، او در جاهـاي       . به كار برده است     آنان را  ييا نزديكترين تعبير به آرا    است  
 حكمه الاشراق ؛كند كه موقف صريح او را بايد در اثر بزرگ و اصيلش اظهار ميمتعدد 

» هرگز كسي مانند آن تصنيف نكرده اسـت        و همتا بود  جستجو كرد كه به ادعاي او بي      
  ).316: 1372فخري، (

  ون صوفيه،فلـسفه مـشايي، مكتبهـاي فيثـاغوري         چ ـبا وجود منـابع و عناصـري        
 نبايد چنين پنداشت كه وي به تاسيس نـوعي          ،تشتيو افلاطوني و هرمسي و مذهب زر      

. باشد مكتب التقاطي پرداخته است، بلكه حكمت مورد نظر او حكمت لدني و اصيل مي           
  دانسته كه دو ميـراث حكمتـي كـه از           ود را همچون نقطه كانوني مي     ـراق خ ـشيخ اش «

.  شده اسـت   شاخه واحد نخستين پيدا شده بود دوباره در آن نقطه به هم رسيده و يكي              
 همـان  ؛انديشه وي آن بود كه حكمت زرتشت و افلاطون را با يكـديگر تركيـب كنـد     

سه قرن بعد، به چنين كوششي در تمدن مجـاور روم شـرقي              گونه كه گميتوس پلئون،   
» برخاست، گو اينكه تاثير و اهميت اين دو مرد كاملا با يكديگر متفـاوت بـوده اسـت                 

  ).72: 1361نصر، (
وش مسائل مربوط به سهروردي ممكن است به طول و تفـصيل            بحث در حول وح   

بنابراين سعي داريم كه بيشتر به اصل مبحث يعني تاثير سهروردي بر فلسفه و              . دمبينجا
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 چراكه از طريق آنهاست كه به سوريه        ؛مكاتب فكري در ايران و شبه قاره هند بپردازيم        
  .ار يافته استو آسياي صغير و كشورهاي آفريقاي شمالي و اروپا انتش

. تعاليم شيخ اشراق مبدل به جنبش نيرومندي گرديد كه اوجش مكتب اصفهان بود            
 هسته اصلي آثـار شـيخ       .كه تفاسير و شروح متعددي بر آثار شيخ نوشته شد          به طوري 

اشراق مشتمل بر سه اثر سنتي بزرگ يعني، منطق، طبيعات و الهيات است كـه در آنهـا          
 ديگراما راز نهفته شيخ كه . ي، بازبيني و بررسي شده است   مسائل مطرح در فلسفه مشاي    

 تبلور يافته حكمه الاشراقست در كتاب داناي بر آن  توان به منزله ديباچه    را  مي    او آثار
  .است

سفه سهروردي در ايران، همين تفاسير مشهور بودند،        ليكي از علل اساسي توفيق ف     
. جلس بحث و فحص راپر رونق كردنـد       يعني تفاسيري كه بر آثار شيخ نوشته شده و م         

فلسفه شيخ اشراق در محافل شيعه بيش از اهل تسنن رواج داشت و اسـلام شـيعي بـا        
وجود روي كار آمدن سلسله صفويان و رسمي كردن مذهب تشيع در ايران توسط شاه               

 چرا كـه ميـان تعـاليم سـهروردي و           ؛اسماعيل صفوي طبعا پذيراي تعاليم اشراقي بود      
  . تجانس و سنخيت عميقي موجود بودمذهب تشيع

يكي از معروفترين زندگينامه نويسان سهروردي به       به نام   در خصوص تفاسير، بايد     
وي . اشـاره كـرد   ) 1281/ 680متـوفي حـدود     (الـدين محمـد شـهرزوري        نام شمس 

 يعنـي   اسـت؛  كـرده "جمع بـين الحكمتـين  "سهروردي را فيلسوفي خوانده است كه       
اي نايل شده كه     ا هم جمع كرده و در حكمت ذوقي به درجه         حكمت ذوقي و بحثي راب    

  .از نظر راسخان در اين علم هيچ كس بدان حد نرسيده است
اسـتيفاي ابحـاث متقـدمين و        «،مـشارع  كه شيخ در كتاب      معتقد است شهرزوري  

ابتر كرده اسـت، آرا و معتقـدات         متاخرين نموده و اصول و قواعد حكماي مشايين را        
 .ا استوار گردانيده و باز در اين راه هيچ كس به پاي او نرسيده اسـت               حكماي پيشين ر  
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چه بسا بعضي از مشايخ صوفيه مانند بايزيد بسطامي و حلاج، در تـصوف عملـي بـه                  
مرتبه معنوي شيخ اشراق رسيده باشند، ولي هيچ كس نتوانسته است حكمـت نظـري و      

  ).34: 1372 فخري،(»نين مهارت كاملي يكجا جمع نمايدعرفان عملي را با چ
 كـه   ه را قطب الدين شـيرازي نوشـت       حكمه الاشراق بهترين شرح شناخته شده بر      «

 هـاي   تـرين معـرف    برجـسته از   يكـي    ه و شاگرد مشهور خواجه نصيرالدين قونوي بود     
 از اين دو شرح كه در قـرن هفـتم           .رود  به شمار مي  نظريات ابن عربي در  مشرق زمين        

 »، مورد مطالعه بوده اسـت "رسمي"نها به عنوان شرح الدين قر  نوشته شده، شرح قطب   
  ).94: 1361نصر، (

الـدين   تفاسير اساتيد ديگري چون ابن كمونه، علامه حلي، قطـب در اين ميان بايد   
شيرازي، اثيرالدين ابهري و نيز خواجه نصيرالدين طوسي راكه در قرون هفتم و هـشتم               

 ـ .  ذكـر كـرد    شـده  شروحي بر كتب شيخ نوشته     دين دوانـي در قـرن نهـم و    جـلال ال
 را شـرح    هياكـل النـور   عبدالرزاق لاهيجي در قرن يازدهم نيز كتاب مختـصر و مفيـد             

 اشارات و تنبيهـات   خواجه نصير نيز با آنكه با استادي هر چه تمام شرحي بر             . اند كرده
  . از بوعلي انتقاد كرده و به طريق سهروردي رفته استمواردبوعلي نوشته، در برخي 

  مـسائلي كـاملا اشـراقي را       »شف الحقايق في تحرير الـدقايق     ك«در كتاب   ابهري  
 ديني حاكم بر ايران و ويژگيهاي تاريخي و فرهنگي و وجود            فضاي. ه است مطرح كرد 

عنصري عرفاني درخمير مايه تفكر ايراني بستر مناسبي براي تثبيت موقعيت اشراقيان در             
ا اوائل قرن هشتم در ايران سـيطره كامـل          فلسفه سهروردي ت  «. ميان ايرانيان فراهم نمود   

 ايراني در آنها    - از آن به بعد هم تا به امروز در كشورهايي كه فرهنگ اسلامي               وداشته  
  ).1377 :194امين رضوي، (»رسوخ كرده اين سيطره باقي مانده است

 شهرت  »مكتب اصفهان «در اين مقطع زماني حكمت اشراقي در آنچه بعدها به نام            
بـه  ) پـسرش (ط اشخاصي چون صدرالدين دشتكي و غياث الدين منـصور            توس ،يافت
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از جمله آثار منصور دشـتكي شـرح او بـر اشـارات بـوعلي و                . رشد و بالندگي رسيد   
رونق نفوذ سـهروردي را     كه   است شرح بر هياكل النور      در موضوع  اي در اخلاق   رساله

ان بـر ملاصـدرا و نماينـده        توان از تاثير گذار    وي را مي  . دهد بر فلسفه مشايي نشان مي    
همچنـين  . كوششي پر ثمر براي آشتي دادن و حل تعارضات ميان اشراق و مشا دانست             

از ميـان   . توجه به عرفان ابن عربي كه توسط صدر الدين قونوي به ايرانيان معرفي شد             
 سـعي   »تمهيد القواعد «  خود  از ابن تركه اصفهاني نام برد كه در اثر         بايداين شخصيتها   

اثـر وي   .  تاثير او بر سيد حيدر آملي هويداسـت        . بين فلسفه و عرفان آشتي دهد      داشت
.  مورد عمل حكماي اشراقي است     واي از نوعي تاويل      كه نمونه نام دارد    الاسرار جامع

كه توانست به تلفيقي جامع از تعاليم ذوقي و   هاي برجسته به عنوان كسي     در ميان چهره  
.  از رجـب برسـي نـام بـرد    بايـد  شيعي دست يابد، عرفاني ابن عربي، مشايي، و سنت    

هـاي   بود با اين نتيجه كه طي سـده       .... ادغام تعليمات اشراقي در تشيع سريع و عميق         «
در دوران قبل از صفويان، متكلميني شـيعي     . اند بعد بيشتر اشراقيون از ميان شيعيان بوده      

اي ادغام حكمت اشراقي    از قبيل سيد حيدر آملي و مخصوصا ابن ابي جمهور راه را بر            
  ).196: انهم(» كردندهمواردر ديدگاه تشيع 

  
  مكتب اصفهان

كـه   وي   .داننـد   مـي  را بنيانگذار مكتب اصـفهان       "معلم ثالث "ميرداماد مشهور به    
 از نظـر شخـصيتي      ، فلسفه ابن سينا و سهروردي نمود      يتلاش خود را معطوف به احيا     

گـذاري در   مين امر او را از اتهام بـه بـدعت  فردي متنفذ و محترم در ميان فقها بود و ه    
گرايانه مشاييان تمـايزي   ميرداماد به طرفداري از مشرب عقل    . داشت  نگه مي  صوندين م 

و يونـاني  ) فلسفه اشراق( يعني تمايز ميان يماني؛ميان مسلك مشايي و اشراقي قائل بود   
  .)فلسفه بحثي يونانيان( 
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مدرس مكتب اصفهان در زمـان شـاه        بحث در فلسفه و اشراق توسط بزرگترين        "
وي استادي بود كه مكتبي ابـن سـينايي بـا تفـسيري از تعـاليم                . عباس از نو زنده شد    

  ).95: 1361نصر،  ("سهروردي، از ديد پيروان مذهب تشيع تاسيس كرد
 و به   اند  كه به غموض معروف   مانده  از ميرداماد چهل اثر به فارسي و عربي باقي          "

ها افكنـده   يي كه آثار شاگرد پرآوازه او ملاصدرا سايه بر آن نوشته        اند، گو  چاپ نرسيده 
يكي از مسائلي كه براي او اهميت زيادي داشت، پيدا كردن پاسخي به مـشكل               ... است

چنانكـه متكلمـان    (جهان شناسي بود، آيا عالم قديم است يـا آغـازي در زمـان دارد                
د ميان عـالمي قـديم و حـادث، بـه           آنكه زمان وجود داشته باشد؟ ميرداما      بي) گفتند مي

شت، مفهومي كـه بـراي حـوادث تـاريخ          گ  ميدنبال راه حلي در مفهوم حدوث دهري        
آورد كه مشاجرات سختي     قدسي داراي اهميت بود و مفهوم زمان مثالي را به وجود مي           

  ).478: 1373كوربن، ( "را به دنبال داشته است
 وي  .، مسأله اصالت ماهيت است    يكي ديگر از موضوعاتي كه ميرداماد مطرح كرد       

برخلاف اشراقيون كه عالم مثـال و مجـردات را در ماهيـت الهـي يـا حـدوث ذاتـي                     
يعني؛ علت  .  اينها داراي خلقت مادي يا حدوث دهري هستند        معتقد است كه  اند،   دانسته

آفرينش مجردات در ماهيت يا ذات الهي است، ولي رويداد يا معلول در قلمرو دهر يـا    
 از تعليقات ابن سينا مطالـب       "قبسات"ميرداماد در كتاب    . ورت گرفته است  مخلوق ص 

البتـه برخـي   . بسياري نقل كرده و سعي دارد نظريه حـدوث ذاتـي وي را تاييـد كنـد                
 كه شرحهايي كه ميرداماد بـر ابـن سـينا نوشـته از منظـر                اند  عقيدهصاحبنظران بر اين    

 قبـسات بخش مهمي از كتاب     .  باشد تواند مورد اعتبار   اشراقي است و صد در صد نمي      
 بدين صورت استمايه اشراقي داراي به بحث اصالت ماهيت اختصاص دارد، بحث او      

بديهي است كه يك موجود نه تنها به سبب وجود خود بلكـه بـه علـت                 «: گويد كه مي 
حال، در ترتيب آفرينش يا ماهيت مقدم بر وجود است يا بر            . ماهيت خود موجود است   
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تواند فقط يـك ترتيـب نظـري در          يك از دو صورت، ترتيب مذكور نمي      در هر . عكس
، بلكـه   است كه به منظور راحتي كار ملحوظ شده         قلمداد گردد ذهن ما يانظمي اتفاقي     

ميرداماد از اين بحـث     . اين ترتيب بايد ذاتي وفطري ساختار وجودي عالم هستي باشد         
شد، زيرا قابل تصور نيست كه      گيردكه ماهيت يك موجود بايد عنصر اصلي با        نتيجه مي 

» اسـت ما موجودي داشته باشيم كه از وجود خالص و بدون هيچ ماهيتي ساخته شـده                
  ).198: 1377امين رضوي، (

العابـدين علـوي،     از شاگردان ميرداماد علاوه بر ملاصـدرا، از سـيد احمـد زيـن             
نـي  الـدين محمـد اشـكوري، ملاشمـساي گيلا         بن علي رضا بن آقا جاني، قطب       محمد

  .توان نام برد  ميحدوث عالم و اظهار الكمال، سالك اليقينهايي چون  صاحب رساله
 و كتـب  تقديـسات ، افـق المبـين  ، قبساتاز جمله آثار معروف ميرداماد علاوه بر     

مـشارق  ثـار فارسـي و عربـي        آ و مجموعه    جذوات الصراط المستقيم  فارسي همچون   
  . را بايد ذكر كردالانوار

معـروف بـه شـيخ      ( ه مكتب اصفهان شيخ بهاء الدين عـاملي       دومين چهره برجست  
 به معماري، صرف و نحو عربي و شعر    بوده،است كه نفوذ او وراي دايره فلسفه        ) بهايي

 بلكه بيشتر   ، است كه نوشته   آثار متعددي احترام به وي نه تنها به سبب        . شود كشيده مي 
معماري بـه كـار بـرده       نظيري است كه او در طرحهاي روحاني         به موجب خلاقيت بي   

علاوه بر اين توفيق، تربيت علمايي همچون ملامحسن فيض كاشاني، سيد احمد            . است
  .علوي، ملا محمد تقي مجلسي رانيز بايد از افتخارات او دانست

سومين چهره مكتب اصفهان، مير ابوالقاسم مير فندرسكي است كه در اصفهان بـه              
 مهمترين اثـر    .)م1640/ق  .ه1050(كرد س مي چند نسل از شاگردان فلسفه و كلام تدري       

مقـام فيلـسوفان و   "ترين آن  هايي در اعمال و فعاليتهاي انساني است كه عالي       او رساله 
رجب علي تبريزي، حسين خوانساري، محمد باقر سـبزواري معـروف            . است "پيامبران
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 كتب مير از .شوند ميرزا رفيعا ناييني جزو شاگردان او محسوب مي به محقق سبزواري و
 و نيز كتاب شـعري بـه نـام          رساله صناعيه  و    الحركه همقول،  اصول الفصول فندرسكي،  

كه سعي دارد دانش تجربي را بـه شـيوه اشـراقيون بـا كمـك                است   قصيده و حكميه  
  .مقولات فلسفي ابن سينا تفسير نمايد

 از ملامحسن فيض كاشاني بـه عنـوان چهـره           توان  مياز ديگر شخصيتهاي مطرح     
بيشتر آثار ملا محسن كه به صد و بيست         ). م1600/ ق1007(داين مكتب نام بر   شاخص  
رسد هماهنگي تمام عياري از وحي، عقل و عرفـان اسـت، كـه البتـه جنبـه                   كتاب مي 

 آثار كاشاني نمايانگر عرفان شـيعي در        بايد گفت . شود عقلاني كمتري در آنها ديده مي     
گري و اسلام شـيعي      ن عرفان و صوفي   كوشش او متوجه تلفيق ميا    . ي آن است  حد اعلا 

را  تـوان آن    است كه مي   »البيضاء في احياء الاحياء    جهمح«كار عمده وي، كتاب     . است
ملامحـسن   . غزالـي دانـست    الـدين   العلـوم  ءاحيانوعي بازخواني و بازنگري مبتني بر       

ن  از معروفتـري   ". كنـيم  تاليفات متعددي دارد كه از آن  جمله به چند مورد اشاره مـي             
 الصافي، الوافي و الشافي    در حكمت،    علم اليقين ، و   حق اليقين، عين اليقين   : تاليفات او 

، جلاء العيـون   در اخلاق،    التطهير در فقه،    مفاتيح الشريعه ن و علم حديث،     آدر تفسير قر  
ت، منتخبـاتي از رسـائل اخـوان        أ؛ علوم جزئي از قبيل هي     كلمات مكنونه  و   زاد السالك 

يه ابن عربي، مثنوي جلاالدين رومي و حواشي بر آنها و مجموعـه             الصفا، فتوحات المك  
آثار . دهد مفصلي از اشعار كه بيشتر آنها را اشعاري با حال و هواي صوفيانه تشكيل مي              

ملامحسن اعم از نثر ونظم در ميان ايرانيان از محبوبيـت بـسياري برخـوردار اسـت و                  
ــوده تعــاليم اخلاقــي و اجتمــاعي او در چنــد دهــه گذشــته   محــل اقبــال خــاص ب

  ).462 :1365شريف، ("است
از مهمترين رسائل ملامحسن كه عرفان و حكمت و شعر به نحو خاصـي در آن                "

در ايـن رسـاله،     .  اسـت  )عربي و فارسي  ( است كه ملمع     كلمات مكنونه  ،به هم آميخته  
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ادوار كامل عرفان نظري به طرزي مورد بحث قرار گرفته كه مباحث آن شاهدي گويـا                
  ).462: انهم(" كليت بينش ملامحسن استاز

هر انساني بايد بر خود تكليف بداند كه در شكوفا كردن استعدادها و وصـول بـه                 
غايت قصواي جهان عزم خود را جزم كند و هرگز اسـير هواهـاي نفـساني نگـشته و                   

  .اي خود را از حقيقت يگانه عالم دور نپندارد لحظه
ــدالرزاق لاهيجــي   ــلا عب ــر م ــوفّي(اســتشخــصيت ديگ ــم مت ــه در ق ــال ب  س

 شهرت وي بيشتر به سبب فعاليتهايش در حوزه كـلام در چـارچوب              .)م1661/ق1072
بـوي   آيد كه كتب او تحت نفوذ ملاصدرا رنگ و          بر مي  چنيناز آثار وي    . حكمت بود 
  .باشد مي هياكل النور از آن جمله شرح وي بر ؛اشراقي دارد

تفـريط در نوسـان و دسـتخوش         ان افراط و   مي لاهيجيآيد كه    در واقع به نظر مي    «
به هر حال، صرف . پيكاري دروني يا مرعوب جهان خارج و محيط اجتماعي بوده است

قرار دادن او در زمره حكماي مشايي چنانكه در تذكره ها آمده درسـت نخواهـد بـود                  
آيد او كوچكترين ترديدي درباره اهميـت تجربـه عرفـاني             بر مي  گوهر مراد چنانكه از   

شـرح او بـر   . از عبدالرزاق لاهيجي دوازده اثر باقي مانده اسـت        . ته است شخصي ندا ش
را بهتـرين  اثـري      ) چاپ شده در دو مجلد به قطع رحلـي        ( خواجه نصير  تجريدالقواعد

 ابـن   اشـارات تعليقات او بر شرح طبيعيـات       . دانند كه در اين باره نوشته شده است        مي
: 1373كـوربن،   (»  نظرهـاي بـديعي اسـت      سينا هنوز به چاپ نرسيده و حـاوي نقطـه         

؛ )م1691/ق1103متوفي به   (انديشمند ديگر در اين مبحث قاضي سعيد قمي است        ).485
از او تعليقاتي   «. هاي عرفان شيعي امامي به شمار آورد       او را بايد يكي از مهمترين چهره      

 ـ            اثولوجيايبر   رار گرفتـه    شيخ يوناني باقي مانده كه بسيار مورد مطالعه فيلسوفان مـا ق
شـرح  همان طوري كه صدراي شيرازي اثري عظيم در حكمت شيعي بر مبنـاي              . است
 شيخ صدوق ابـن بابويـه       توحيد كليني به وجود آورده، قاضي سعيد نيز با شرح           كافي
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اين اثر نيز ناتمام باقي مانده است، اما سه جلدي كـه بـه قلـم                . اثري بزرگ پديد آورد   
  ).488: انهم(»رود قاضي سعيد نوشته شده است، اثري عظيم به شمار مي

هاي خود را   شهرت يافت، نوشته»ابن عربي سنت شيعي«قاضي سعيد قمي، كه به «
 ه كه هدفش شرح وبـسط معنـاي رمـزي قـرآن و ديگـر              به نوعي تاويل اختصاص داد    

  ).201: 1377امين رضوي، (»اعتقادات و آيينهاي اسلامي بود
  

  سهروردي و ملا صدرا
احيـاگر  به عبارتي ديگر چهره مكتب اصفهان و ترين    و شاخص ترديد بزرگترين    بي

ميردامـاد و   .  نيـست  )م1571/ق979(فلسفه اشراق كسي جز صدرالدين محمد شيرازي      
زمـان    كـه آن   -از جمله استادان ملاصدرا بودند كه در اصـفهان         شيخ بهاءالدين عاملي  

آمده است كـه وي هفـت       .  به تدريس و تعليم اشتغال داشتند      -مركز علم و معرفت بود    
فر در  س ـبار با پاي پياده به قصد حج به مكه رفت و سرانجام در بازگشت از هفتمـين                  

  ).م1641/ ق1051(بصره درگذشت
حاشيه . صدرا مجموعه آثاري باقي مانده كه بالغ بر چهل و پنج عنوان است            از ملا 
اسـفار   و شـاهكار او      الاشراق سـهروردي  ه  شفاي ابن سينا و تعليقه بر حكم       به الهيات 
اي است كه چراغ راه انديشمندان پـس از          مجموعه )هزار صفحه در قطع رحلي    (الاربعه

رساله  و   في الحشر  و رساله    في الحدوث له  ديگر آثار او يعني رسا    . او قرار گرفته است   
 و كتاب   المشاعر و نيز كتاب     التفويض و   في الجبر  و رساله     بالوجود هفي اتصاف الماهي  
  . را بايد نام بردهكسر اصنام الجاهلي

ي دو بخش فلسفه نظري و       اسفار كه تقسيم فلسفه به سبك بوعلي و دارا         به روايت 
 ت كه فارابي و بوعلي بدان پرداختـه اسـت؛         فلسفه نظري همان چيزي اس    عملي است،   

فلسفه عملي تقرب . انعكاس عالم عقل در نفس انساني و تلاش براي حل معماي هستي        
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به نظر صدرا  . به خداوند و كوشش در اين جهت از طريق اتصاف به صفات الهي است             
  .ميان فلسفه و دين كاملا اتحاد و يگانگي برقرار است

وجود را مقدم بر ماهيـت        وجود به جاي اصالت ماهيت،     صدرا با اعتقاد به اصالت    
و از اين راه     سنجد اش مي  داند و تعين هر ماهيتي را با شدت مرتبه وجودي          و اصيل مي  

 بسياري از فلاسفه كه حركـت را جـز بـه            برخلاف وي   .زند   پل مي  به حركت جوهري  
است كـه   كردند، معتقد     عارض نمي  "وضع"و ،"اين " ،"كيف" ،"كم"چهار مقوله   

باشند  شود و كليه موجودات در حال طي قوس صعودي مي خلقت در هر آن تجديد مي 
و ذات و جوهر آنان در حركت است، همه موجودات در طلب كمالند، و در هر مرحله                 
از سير صعودي و تكاملي، يكي از نقايص خود را سلب نموده و كمال جديدي كسب                

  .گيرد جام ميكنند و اين سير توسط حركت جوهري ان مي
است كه معرفت ذاتي از راه كشف، ممكـن الحـصول اسـت، بـه                ملاصدرا معتقد 

عرفا حاصل شده است و همين طور از راه عقـل و لـذا سـعي                 اي كه براي انبيا و     گونه
وي دريافته بـود كـه نبايـد طريـق          . هاي نظري و قواعد آن را تنظيم نمايد        دارد تا پايه  

 بلكـه   ؛كر صرف كه سبك مشايين است منحـصر كـرد         وصول به حقايق علمي را به تف      
شعور و ادراك انساني، همان طوركه محصولي به نام تفكر و انديـشه از راه قياسـهاي                 

 همچنـان . تراود بيرون ميهاي ديگري به نام كشف و شهود هم     دهد نمونه  منطقي بار مي  
قع نمايي آن   شود كه در اصالت و وا      كه در روش مبتني بر قياس عقلي نكاتي يافت مي         

به بيان ديگر پس . شود  در موارد كشف و شهود نيز همان حالت پيدا مي،ترديدي نيست
 واقع بيني انسان مكشوف شده و به اثبات رسـيده كـه             ،از آنكه به موجب برهان علمي     

 ديگر فرقـي ميـان      ،كند ادراكات غير قابل ترديد انساني، از واقعيت خارج حكايت مي         
نخواهد ماند و حقايقي كه از راه مشاهده و كـشف            "ف قطعي كش"و   "برهان يقيني "

همچنين پـس   .  همانند حقايق به دست آمده از راه قياس و عقل است           ،آيد به دست مي  



  186     89بهار و تابستان  / 25شماره پياپي / سال دهم / )5( فلسفه و كلامة پژوهشينام/ فصلنامه علامه دو 

 

هـاي   وحي راتاييد نمود، ديگر فرقي ميان آمـوزه        از آنكه برهان قطعي، صحت نبوت و      
. مانـد   كشف باقي نمـي    با مدلولات برهان و   ) كنند توصيف مي  معاد را  كه مبدأ و  ( ديني

هاي بحث فلسفي خود را تلفيق ميان عقل، كشف و           ملاصدرا در پي اين روشمندي پايه     
شرع گذاشت و در راه كشف و مسائل الهي از مقـدمات برهـاني و مطالـب كـشفي و                    

  .موارد قطعي ديني استفاده نمود
گويد كـه دور از حقيقـت خداونـد اسـت كـه               مي سفار خود در كتاب ا    ملاصدرا

 .اي كه با سنت الهي متناقض باشد  احكامش يقيني و عقلاني نباشد و واي به حال فلسفه         
كنـد    خود به ادله سمعي و نقلي از كتاب و سنت استشهاد مي            يوي در هر رأيي از آرا     

 نيـز در حكـم   شرح اصـول كـافي   و نآتفسير قربه طوري كه كتابهاي تفسير او،  نظير    
  .تفسير مسائل فلسفي است

ترين فلاسفه مسلمان است كـه نتوانـسته در جهـت             يكي از ژرف انديش    ملاصدرا
تاييد و تحكيم مكتب فلسفي خويش از تفكرات انديـشمندان بـزرگ بـشري بـه نحـو                  

 ايجاد كند كه بعـد از       اي  گسترده توانست چنان فضاي     ؛ لكن برداري كند  اي بهره  شايسته
هايي داشتند   ايي نيز نو آوري   او شاگرداني چون حاج ملا هادي سبزواري و علامه طباطب         

 .كه تابه امروز نيز تداوم يافته است

گواه صادق نفوذ و تداوم نهضت اشراقي        شمار بسياري از شاگردان و اخلاف او،      «
از جمله شاگردان وي، بايد دو پسرش ابراهيم و احمد و دو داماد . شيعي در ايران است

و مـلا محـسن كاشـاني       ) 1072/1662متـوفي   (وي عبدالرزاق لاهيجي ملقب به فياض     
سـيد   و )1112/1700متـوفي ( محمدباقرمجلـسي  ،)1091/1680متـوفي (ملقب به فيض  

برخـي از اخـلاف او      . نـام بـرد    )1102/1691متـوفي ( نعمت االله شوشتري جزايري را    
الدين بن ابراهيم  احمدبن زين ،)1156/1743متوفي ( محمد مهدي بروجردي: عبارتند از
العمل نشان داد و  كه شديدا عليه ملاصدرا از خود عكس )1244/1828متوفي ( احسايي
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 و سـاير آثـار      اسـفار كه به شـرح     ) 1244/1828متوفي  (نيز حاج ملا هادي سبزواري      
ناميــده » آخــرين فيلــسوف بــزرگ ايــران« ملاصــدرا پرداخــت و ادوارد بــراون او را

  ).333: 1372 ماجد،(»است
 ياي بـه آرا  بر آنچه گفتـيم بايـد اشـاره   در تفاوت بين آثار صدرا و اشراق علاوه     

گويد هر موجودي جايگـاه وجودشـناختي       ملاصدرا مي . فكنيماهستي شناسي آنها نيز بي    
ملاصدرا طرفدار اصالت وجود و درجات موجودات است، وجود محض . متفاوتي دارد

در عين    وجود داراي درجات شدت وضعف است،      ؛به نظر او همان وجود مطلق است      
ي در ميان موجودات حاكم است كه از وجود محض صادر گشته است، در              حال وحدت 

 فلـسفه ملاصـدرا وجـود     ، در واقع همان طور كه فلسفه شيخ اشراق مبتني بر نور است          
برخي صاحبنظران بر اين باورند كه ملاصدرا خواسـته اسـت بـين              .مبحث اصلي است  

 كه اساسـا موجـودات      اصالت وجودي و اصالت ماهيتي نوعي آشتي برقرار سازد، چرا         
 به اين ترتيب كه هر موجودي داراي جايگـاه          ؛در درجه وجوديشان با هم تفاوت دارند      

در اين ميـان  « وجودي خاصي است و اين را از ماهيت يا هويتش به دست آورده است         
 او الهيات را به نـسبتي معتنابـه، هـم از            اين است كه  آنچه به ويژه اهميت خاص دارد       

در همان زمان كه گاليله و كپلر       .  هم از طبيعيات ارسطويي آزاد كرد      نجوم بطلميوسي و  
يق جهـان   رو بدين ط   داشتند از ميان بر مي    و نيوتن جهان شناسي و فيزيك ارسطويي را       
كردند، ملاصدرا با نظريه حركت جوهري و        بيني مسيحي قرون وسطايي را تضعيف مي      

فه الهي به مقدار زياد از قيد فلسفه        با جدا كردن علم النفس از طبيعيات ارسطويي، فلس        
  ).405: 365 شريف،(»طبيعي قرون وسطايي آزاد نمود
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  )ويان و رسيدن حكومت به قاجاريانانحطاط صف( انتقال مكتب اصفهان به تهران
 يدر اواخر عهد صفوي، به دلايل مختلف از جمله طرد صـوفيان از طـرف علمـا                

ه ضعف گراييدن دولـت مركـزي و اشـغال    قشري و وضعيت مبهم فيلسوفان و فاجعه ب 
اصفهان در زمان سلطان حسين توسط افغانها به مدت نه سال به تدريج اين مكتـب رو                 

هر توسط شاه طهماسب دوم و شاه عبـاس سـوم           در ظا سلسله صفويان   . به زوال رفت  
 تا اينكه سرانجام نادر شاه افشار به حكومت رسيد و در شيراز سلـسله               ،استمرار داشت 

  .يان به تخت سلطنت نشستزند
 با قيام آقـا محمـد خـان         . حاكم بود  در ايران در اين زمان آشوب و تلاطم عجيبي        

 در عهـد فتحعلـي شـاه قاجـار        . نوعي ثبات و امنيت نسبي به كشور بازگـشت         قاجار،
علاوه بر  . مركز فرهنگي و فكري ايران، از اصفهان به تهران منتقل شد           )م1797-1834(

اي حكيم در اواخر صـفويه موجبـات جابجـايي حكومـت و انتقـال                عامل مذكور عده  
  .قدرت به قاجاريه را فراهم كردند

  
  عصر قاجار

رسيم كه ايـن     با مطالعه فعاليتهاي فلسفي و فكري در عصر قاجار به اين نتيجه مي            
اي انديـشمند بـا      جرياني كه در آن عـده      :گونه فعاليتها معطوف به دو جريان عمده بود       

و بر    اين باور رسيدند كه راه آنها را تداوم بخشند         هار سهروردي و ملاصدرا ب    مطالعه آث 
برخلاف عـده مـذكور راه      مانند شيخيه   گروهي   .سياق نوشتاري آنها به كتابت بپردازند     

در عـصر قاجـار     آن  چهره سرشناس اين عصر و شارح اصلي         ديگري در پيش گرفتند،   
 بـود و   "افلاطـون زمـان خـود     "اند كه    ه، درباره او گفت   استحاج ملا هادي سبزواري     

او در فلسفه زمان ناصرالدين «به هر حال، . اند ناميده ارسطوي زمان خود برخي نيز او را
همان مقـامي را داشـت كـه ملاصـدراي       ) م1896/ق1314-م1848/ق1265(شاه قاجار 

  ).504: 1373 كوربن،(» شيرازي درزمان شاه عباس كبير
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بزواري بيشتر به خاطر آثار و سبك خـاص نوشـتار     دليل اهميت حاج ملا هادي س     
هاي ابن عربي و احاديث امامان  حكمت اشراق، نوشته   چرا كه از آثار ملاصدرا،     ،اوست

آثار و كتب او به بـيش       .  وي حكيمي اشراقي به تمام معناست      .اند شيعي وام گرفته شده   
ر اصل قطعات شعري    كه د نام دارد    »منظومه«مهمترين كتاب او،    . رسد از سي عنوان مي   

معيـار در فلـسفه اسـلامي بـراي طـلاب            در فلسفه است و هم اكنون از متون اصلي و         
الهيـات بـالمعني الاعـم، مبحـث جـوهر و           : كتاب هفت بخش دارد   . شود محسوب مي 

عنوان اثـر ديگـر او      . عرض، الهيات بالمعني الاخص، طبيعيات، ثبوت و معاد و اخلاق         
همچنـين وي علاقـه     . ز مبدا و معاد، بحث كـرده اسـت         است كه در آن ا     اسرار الحكم 

  .بسياري به اشعار صوفيانه داشت و شرحي هم بر مثنوي مولوي نوشته است
اي   محمدرضـا قمـشه    ،از جمله شخصيتهاي ديگر در نشر و ترويج فلسفه اشـراق          

بيشترين قـسمت كـار او يكپارچـه سـاختن سـنت اشـراقي بـا ابـن عربـي و                     . است
علي زنـوزي   «  بعدي ملاعبداالله زنوزي و پسرش ملاعلي است؛        شخصيت .ملاصدراست

 بلكـه   ،نه تنها به سبب شرح مهمش بر آثار ملاصدرا، به ويژه اسفار اعتبار زيـادي دارد               
بدين علت نيز كه او نماينده نخستين رويارويي فلسفه سنتي اسلامي با فلسفه اروپـايي               

 به اشاره يكي از شاهزادگان قاجـار،       علي زنوزي    .اي دارد    جايگاه برجسته  در ايران بود  
اي به فلسفه جديد اروپايي، به خصوص به امانوئل كانت تهيه كـرد؛ جوابيـه او                 جوابيه

 امين رضـوي،  (»اي در دوره قاجار نصيب وي كرد        پايگاه ويژه  بدايع الحكم يعني كتاب   
1377 :210-211.(  
  

  مكتب شيخيه
ز شـد، تحـت تـاثير شـيخ         شيخيه كه حركت آنها توسط شيخ احمد احسايي آغا        

شيخ احمد احسايي هرگز سر آن نداشت تا        « كوربن معتقد است كه      .اشراق قرار داشت  



  190     89بهار و تابستان  / 25شماره پياپي / سال دهم / )5( فلسفه و كلامة پژوهشينام/ فصلنامه علامه دو 

 

او سعي داشت تا با وفاداري كامل به تعليمات حكمي امامان شيعي            . بنياد نهد  مكتبي را 
  .)496: 1373 كوربن،( »اثني عشري خود را از ديگران ممتاز نمايد

تار سلسله مراتبي عالم كه سـهروردي مطـرح كـرده           گرچه شيخيه به نظريه ساخ    «
وجود ايـن آنـان      كنند؛ با  شناسي او را كه مبتني بر نور است رد مي          معتقدند ولي هستي  

خواننـد   وجود عالمي ميانجي بين فرشتگان و ارواح انساني را كه قلمرو نور محض مي             
  .»پذيرند مي

بـا موضـوعات كلامـي      هاي اشراقي خود     كوشش شيخيه براي آشتي دادن انديشه     
 : 1377 امـين رضـوي،   (»تر شايد ريشه تضاد آنان با مكتب اشراق سهروردي باشد          سنتي
توان بـه عنـوان ادامـه        از شيخ كاظم رشتي و حاج محمد كريم خان كرماني مي           ).212

  .دهندگان اين راه نام برد
  

  دوره معاصر
نين نيـست كـه     رغم اظهار نظرهاي برخي محققان فلسفه اسلامي در غرب، چ          علي

تفكر فلسفي ايراني در سهروردي و ملاصدرا متوقف شده باشد؛ بلكه ازآن زمان به بعد               
گواه ما بر ايـن مـدعا تفـسير      . سنت تفكر فلسفي زنده و پويا ودر سيلان وجريان است         

ه  و بداي  هالحكمه  تفسير الميزان و نهاي   بيست جلدي قران كريم از علامه طباطبايي، يعني         
 نيز بر اسفار    اي   وي با امعان نظر به آثار شيخ اشراق و ملاصدرا، حواشي           . است مهالحك

سـيد    سيد محمد عصار، ابوالحسن رفيعي قزويني،      ازتوان   ميدر اين مقام    . نوشته است 
  .دنام برن نصر يجلال الدين آشتياني، ميرزا مهدي حائري يزدي و سيد حس

شـود   عاصر محسوب مـي   يكي از مهمترين شخصيتهاي م     مرحوم سيد كاظم عصار،   
باشد؛ وي معتقد بود كه نور در فلـسفه اشـراق    كه تا حدود زيادي پيرو شيخ اشراق مي       

بيشتر تلاش   همان وجود در حكمت متعاليه است و ميان اين دو تفاوت چنداني نيست؛            
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مرحـوم   .مرحوم عصار صرف تربيت شاگردان بسياري در حكمت اسلامي شده اسـت           
شده و تاثير شـيخ اشـراق در         روان حكمت اشراقي محسوب مي    علامه قزويني نيز از پي    

مرحـوم   نمايان است؛ امـا      »معقول و اتحاد عاقل « هاي وي از جمله كتاب     آثار و نوشته  
هاي برجسته فلـسفه معاصـر محـسوب         الدين آشتياني، حقيقتا يكي از چهره      استاد جلال 

بيـشتر    وجود نـدارد و    كه چندان اقبالي به علوم عقلي وفلسفه      - وي در مشهد   .شود مي
 بـود؛  پرچم تعليم و تربيت فلسفي را برافراشته         -تفكر ضد فلسفي در آنجا حاكم است      

دكتر مهدي حائري يزدي به دليل اشراف و آشنايي به فلسفه غرب و نگرش               مرحوم   اما
مباني فلسفه اشراق و حكمت متعاليـه را        نمود تا   دانشگاهي به پژوهش و تحقيق تلاش       

علـم  « و   »هـرم هـستي   «از جملـه در كتـاب       . ه تحليلي معاصر بيان كنـد     به زبان فلسف  
 تلاشهاي عالمانه دكتر نصر نيز در گسترش فرهنگ فلسفي اسلامي به اقصي             »حضوري

نقاط جهان بسيار موثر بوده است،  مجموعه سخنرانيهاي وي در دانشگاه هاروارد تحت        
به زبان انگليـسي انتـشار      )  خورشيدي 1341 (1962در سال   » سه حكيم مسلمان  «عنوان

المعارفهـاي فلـسفي و آثـار        ههمچنين مقالات وي در داير    . يافته و شهرت جهاني دارد    
  . از وي يك چهره مبرز فلسفي به نمايش گذارده استاوديگر 

  
  هند

 سهروردي در هند به سانسكريت ترجمه شـد و مخـصوصا مـورد              الاشراق هحكم«
علاقه شديد سلطان محمد بن تغلـق بـه          .قع شد استقبال اقليت زرتشتي در آن سامان وا      

  ).214: انهم(»مباحث فلسفي و نظري به گسترش مكتب اشراق كمك كرد
الدين دواني به هند همراه با وجود نوعي تساهل ديني در            مسافرت شاگردان جلال  

زمينه كافي براي نفوذ آرا و نظريات سهروردي در هند فـراهم            شاه  زمان حاكميت اكبر    
جريـاني از   ) م1605 متـوفي (ه ابتكار پربركت و خالصانه اكبـر شـاه مغـولي            ب« آورد؛
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مبادلات معنوي پربار ميان هند و ايران همراه با مـراودات بـسياري ميـان فيلـسوفان و                  
هاي اشراقي بودنـد و در       همه اطرافيان احمد شاه، سرشار از انديشه      . صوفيان ايجاد شد  

اوپانيـشادها، باگـاوات    (  سانـسكريت  چنين محيطي بود كه طرح بزرگ ترجمـه هـاي         
يكي از بهترين شروحي كـه  ). 308 :1373كوربن،  (»به زبان فارسي تولد يافت    ...) كيتاو

 سهروردي نوشته شده توسط احمـدبن هـروي بـه زبـان فارسـي در                الاشراق هحكمبر  
فرهنـگ هنـدي در دو       در حقيقـت،   . معروف است  انواريههندوستان انتشار يافته كه به      

 يجداگانه نخست دو قرن پس از قتل سهروردي و سپس در عصر صفوي بـا آرا               دوره  
تا بدان حد كه متون مربوط به آن دوره حتي امروزه نيـز در مراكـز                ؛  وي آشنايي يافت  

  .علميه شبه قاره تدريس مي شود
  

  سهروردي در سوريه و آسياي صغير
 ايـن   .شود افت مي هاي تركيه ي   هاي خطي شيخ اشراق در كتابخانه      بسياري از نسخه  

دليـل كـه مقبـره      ايـن   همچنين بـه     نشانگر علاقه دانشمندان ترك به سهروردي است؛      
به  ؛است در آنجا نيز فلسفه وي مورد توجه خاص بوده ،سهروردي در حلب قرار گرفته

 ـكه از حلقه اشـراقيون سـوري كـه متـون             طوري الاشـراق،تلويحات و شـرح      هحكم
  .توان ياد كرد يم كردند،  را مطالعه ميشهرزوري

  
  سهروردي در غرب

آثار ونوشته هاي سهروردي در اواخر قرون وسـطي بـه زبـان لاتـين               از آنجا كه    
چنـدان بـا سـهروردي آشـنا        شـناختند،    سينا را مي   كه ابن   غربيان آن طور   نشد،ترجمه  
وليكن در قرن حاضر محققان بزرگي همچون هانري كوربن و دكتر نصر سـبب              . نشدند

در اين ميان تلاشهاي هانري     . اند هاي سهروردي به مغرب زمين شده      و انديشه انتقال آرا   



     193                                                       بررسي تاريخي تاثير سهروردي در مكاتب بعد از خود  
 

 صرف تحقيق   خود را  بيش از سي سال از عمر        وي. كوربن شايسته توجه فراواني است    
كرده و تصحيح در متون اشراق و انتشار آنان به زبان اصلي و نيز ترجمه به زبان فرانسه 

آگاهي جهان معاصر از      و جديت كوربن نبود،    حقيقتا معلوم نيست كه اگر تلاش     . است
كوربن از شاگردان و مريدان مارتين هايدگر بود كه با          . ماند سهروردي در چه حدي مي    

 ـ    .نگرش پديدار شناختي به شرح و بسط فلسفه اشراق پرداخته اسـت            ه وي همچنـين ب
 ـ       دقائق حكمت سهروردي با فلاسفه     براحاطه  دليل   ايي اي همچون مرحوم علامـه طباطب

  .مباحثاتي را برگزار نموده است
توان گفـت كـه سـهروردي        نصر به جرأت مي    امروزه در سايه تلاشهاي كوربن و     

  .شود اي در جهان غرب محسوب مي   شدهشخصيت فلسفي شناخته
  

  نتيجه
او بررسي شـده  احوال و آثار  از جمله فيلسوفاني است كه كمتر درباره  سهروردي

فلسفه اشراق جريان مركبي است كه .  بايد ادا نشده استو حق اين فيلسوف آنچنان كه
انـد و لازمـه درك       فعالانه شركت داشـته   ... در آن انديشه ايراني، زرتشتي و اسلامي و         

فلسفه اين فيلسوف صرفا استدلال و بحث نيست بلكه ذوق است؛ شيخ همچـون عرفـا                
ل ما  بـالقوه توانـايي       سهروردي معتقد بود كه عق    . دانست پاي استدلاليون را چوبين مي    

دارد كه تمام اسرار و رموز دين را مورد تحقيق و مداقه قرار دهد و درست همين امـر                   
  .بود كه متكلمان و فقها عليه او به تحريك عامه مردم قد علم كرده و او را تكفير كردند

آيين شيخ جدا از همه آيينهاست و آن آيين حقيقت پرسـتي و عـشق بـه حـق و                    
به اين جهت هر كسي كه به درك عميقي از نظام فكري     .وق حقيقي است  وصول به معش  

 نردباني براي بالا رفتن به مقام       ،اش را اعم از بحثي و ذوقي       تمام فلسفه باشد،  او رسيده   
اند؛  در مواردي كه استدلال را كارساز ندانسته      اين افراد    .داند قرب خدايي و لاهوتي مي    
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فلسفه . اند  هين راه راهي به سوي كشف حقيقت يافت       و از ا  ه  متوسل به ذوق و عرفان شد     
چنانكـه  . شيخ نمود و تجسم واقعي خود را سرانجام در حكمت متعاليـه يافتـه اسـت               

هـا   در واقع، در طول سده    . ا و اشراق و عرفان و مذهب      فلسفه اخير تلفيقي است از مشّ     
اي  اند و عـده    هام گرفته كساني بودند كه انديشه شيخ بر آنها تاثير گذاشته و آنها از او ال             

خواجه نصير و ابن عربي از      . ديگر نيز بودند كه اساسا ملبس به لباس اشراقيگري شدند         
 به نظر سهروردي كسي لايق نام حكيم است كه در حكمت و             .جمله اين بزرگان بودند   

فسير جامعي از مكتب اشراق بايد داراي       ت. تجربه معنوي به يك اندازه متعالي شده باشد       
درست است كه علم اشراق شامل زهد و رياضـت          . بعد متمايز عملي و نظري باشد     دو  

به هر حال همنهادي كـه وي  . شود  محدود نميبه اين موارد اما  ،و تفكر استدلالي است   
از آشتي ميان فلسفه و عرفان به هم زد، توانست راهي نوين براي دستيابي بـه حقيقـت                  

حيات تواند منكر  شي فروزان است و كسي نميهنوز اين جريان همچون آت .فراهم آورد
  .باشد سنت اشراقي جاري
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